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دور أجنبية الفقه في دينامية الفقه

الفقه الدينامكيي هو مصطلح في الفقه الشيعي، علی الرغم من معناه القديم، فقد 
اقترحه الإمام الخميني ؟ره؟ لأول مرة. وقد ذكر مفسري كلام الامام الخميني 
؟ره؟ وغيرهم من الفقهاء المعاصرين تعريفات لهذا المصطلح. وفي أحد هذه 
بالمتطلبات  يهتم  فقهيًًا  منهجًًا  باعتباره  الدينامكيي  الفقه  إدخال  تم  التعريفات 
والأحوال الجديدة للزمان والمكان وينظر إلی الموضوعات والأحكام المناسبة 
الفقه  الفقهاء أن  للزمان والمكان من قاعدة المعرفة الجديدة. وقد اعتبر بعض 
موضوع  أن  البعض  اعتبر  كما  الشرعية.  الأحكام  بمسائل  مرتبط  الدينامي 
علی  للنقاش،  موضوع  هو  وتحقيقها  تدخلها  مجال  في  وأحكامها  الشريعة 
لها. كما أن من فرضيات استنباط الأحكام الشرعية في  افتراض معنی واسع 
الأحكام  وشرعية  أزلية  عليها  يتوقف  بحيث  الأحكام،  بصحة  الاعتقاد  الفقه 
الواردة في الآيات والأحاديث في كل زمان. وقد اعتبر فقهاء الشيعة، وخاصة 
المعاصرين منهم، أن مسألة بعض الاجتهادات الفقهية أجنبية، ومن هذا المقطع 
استنتجوا حكما يتناسب مع الزمان والمكان في العصر الحاضر. تم إجراء هذا 
تحديد  وبهدف  المكتبية  المصادر  باستخدام  التحليلي  الوصفي  بالمنهج  البحث 
دور التصور الأجنبي للفقه في دينامية الفقه. وتشير نتائج هذا البحث إلی أنه 
الموضوعية ومعايير ظاهرية  الأدلة  الدينامكيي وتحديد  الفقه  منهج  باستخدام 
الدعوی، يمكن المضي قدما في تطوير مفهوم الفقه الدينامكيي. وقد قام البحث الحالي، مع وضع تصور للفقه 

الدينامكيي، بتوضحي معايير ظاهرية القضايا وحالات انخراطها في الفقه الدينامكيي.
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نقش تلقی خارجی بودن قضایای فقهی در پویایی فقه

فقه پویا، اصطلاحی در فقه شیعه است که با وجود قدمت معنا، نخستین بار 
امام  کلــمات  شــارحــین  گــردیــد.  مــطــرح  خمینی؟ره؟  امــام  تــوسـط 
ذکر  اصطلاح  این  برای  را  تعاریفی  معاصر،  فقهای  سایر  و  خمینی؟ره؟ 
معرفی  فقهی  رویکردی  عنوان  به  پویا  فقه  تعاریف،  این  از  یکی  در  کرده اند. 
پایگاه  از  شده است که به مقتضیات و شرایط جدید زمانی و مکانی توجه و 
مکان  و  زمان  مناسب  احکام  و  موضوعات  به  جدید  دانش های  و  معرفت 
می نگرد. برخی از فقها، فقه پویا را مربوط به حیطه موضوعات احکام شرعی 
دانسته اند. برخی نیز، با تلقّّی معنای موسّّع از آن، موضوع و احکام شرعی را 
از  یکی  همچنین،  دانسته اند.  بحث  محل  آن،  تحقق  و  دخالت  حیطه  در 
احکام  بودن  حقیقی  تلقّّی  فقه،  در  شرعی  احکام  استنباط  پیش فرض های 
و روایات  آیات  ابدی بودن و مشروعیت احکام مذکور در  به نحوی که  است، 
فقهای  خصوصا  شیعه  فقهای  است‌.  شده  منوط  بدان  زمان ها  تمام  برای 
این  از  و  کرده‌  تلقی  نوع خارجی  از  را  فقهی  احکام  از  برخی  معاصر، قضیه 
رهگذر حکمی مناسب با زمان و مکان، برای عصر حاضر استنباط نموده اند. 
این پژوهش به روش تحلیلی_توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با 
انجام  فقه  پویایی  در  فقهی  قضایای  بودن  خارجی  تلقّّی  نقش  تعیین  هدف 
شده است. یافته های این تحقیق، حاکی از آن است که با استفاده از رویکرد فقه پویا و با شناسایی قرائن و 
معیارهای عینی برای خارجی بودن قضیه می توان در توسعه مفهوم فقه پویا حرکت کرد. پژوهش حاضر، 
ضمن مفهوم شناسی فقه پویا، معیارهای خارجی بودن قضایا و موارد دخالت آن را در فقه پویا تبیین کرده 

است.

نقش تلقی خارجی بودن قضایای فقهی در پویایی فقه
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مقدمه� 
فقه شیعه، به عنوان شریعت و قانون جامعه اسلامی، از دیرباز در راستای تحقق 
و  جامعه  در  انسان  زندگی  با  مطابق  شرعی  احکام  روزآمدی  پی  در  خود،  رسالت 

اقتضائات آن بوده است و از ابزارهای معتبری در این جهت استفاده کرده است. 
فتاوای  در  موضوعات،  و  احکام  از  فقیه  بینش  و  جهان بینی  که  نیست  تردیدی 
به  فتاوا  همة  در  بینش،  این  که  نیست  چنین  اما  است؛  دخیل  وی،  از  شده  صادر 
صورت مضبوط در اختیار او باشد تا بتواند به فراخور موضوع، از آن بهره برد بلکه تنها 
سوابق ذهنی فقیه در این عملکرد نقش می آفریند )مطهری، 1390: ج1، ص122(. 
همچنین، دخالت برخی عناصر در استنباط احکام شرعی، ممکن است مبتنی بر 
معیارهایی  به  دسترسی  نیازمند  شناخت،  این  که  باشد  موضوع  از  دقیق  شناخت 
است که مطابق با مبانی شرعی قابل پذیرش و در جهت پاسخگویی به مسائل نو، 
کارآمد باشد. تبدیل بینش مضمر در اندیشه های فقهی به ابزار و قاعده دائمی که در 
و  پژوهش  نیازمند  که  است  امری  باشد،  استفاده  و  قابل دسترسی  مختلف  مسائل 

دقت است. در این رابطه اصطلاح »فقه پویا« مطرح شده است.
اصطلاح »فقه پویا« در مباحث فقهی، چارچوبی مبتنی بر ساختار پذیرفته شده 
معاصر  جهان  در  انسان  مسائل  به  پاسخگویی  برای  رویکردی  که  است  سنتی  فقه 
فقه  رسالت  تکمیل  هدف  با  خمینی؟ره؟  امام  توسط  بار  نخستین  واژه،  این  دارد. 
سنتی، پیشنهاد و به کار گرفته شد. از این نگاه، هرچند استنباط بر اساس قواعد 
ثابت در فقه سنتی انجام می شود؛ اما عناصر زمان و مکان در شناخت مسئله و به تبع 
آن، حکم شرعی حاکم بر آن، مؤثر است؛ به نحوی که ممکن است یک مسئله در 
قدیم الأیام حکمی داشته است که با تحلیل همان مسئله در زمان حاضر، حکمی 
جدید برای آن استنباط شود؛ بدین معنا که شناخت دقیق و صحیح از روابط سیاسی، 
موضوعی  ایجاد  به  می تواند  مسئله،  و  موضوع  یک  بر  حاکم  اجتماعی  و  اقتصادی 

جدید منجر شود )موسوی خمینی ، 1389: ج21، ص289(.
با وجود آنکه استفاده از این شیوه در استنباط فقهی ضروری به نظر می رسد، در 
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میزان و ظرفیت استفاده از آن، دایره مضیّّق یا موسّّع آن، روش ها و ابزارهای مورد 
استفاده در فقه پویا نیازمند تدقیق است. یکی از نکاتی که در پویایی فقه باید مورد 
توجه و نظر قرار گیرد، نوع قضایای احکام شرعی است؛ به نحوی که با تعریف صحیح 
واقعة«،  فی  »قضیة  اصطلاح  همچنین،  و  شخصیة  و  خارجیة  حقیقیة،  قضایای  از 
از  فقهی  مختلف  مباحث  در  هرچند  شود.  مشخص  کدام  هر  تطبیق  معیارهای 
محتوای این بحث استفاده شده؛ اما بحث روشمند قضایای حقیقی و خارجی، از 
زمان شیخ انصاری )ره( به بعد وارد دانش فقه و اصول شده است )کلانتری، 1415ق: 
حقیقیة  قضیة  نوع  از  را  شرعی  احکام  معمول،  طور  به  فقها  ص381-176(.  ج4، 
شود  تأمین  روایات  برخی  اقتضاء  به  احکام  بودن  ابدی  غرض  تا  می کنند  تلقی 
)کاظمی خراسانی، 1376: ج1، ص170، روحانی، 1429ق: ج5، ص61؛ خویی، 
ادله  ظاهر  با  چندان  تلقّّی،  این  عمومیت  آنکه،  حال  ص355(.  ج2،  1422ق: 
مطابقت ندارد؛ همچنانکه تعبیر برخی، اصل بودن قضیة حقیقیة است و با وجود 
خراسانی،  )عباسی  کرد  تلقّّی  خارجیة  قضیة  را  شرعی  حکم  یک  می توان  دلیل، 

1399؛ طباطبایی، 1399(.
از این رو، با تفکیک قضیة خارجیة از قضیة فی واقعة و استنباط معیارهایی برای 
تشخیص هر یک از این اقسام، می توان با رویکردی نو، دایره فقه پویا را توسعه داد و 
علاوه بر آنکه زمان و مکان را در موضوع احکام دخیل دانست، موارد دخالت این دو 

عنصر را در حکم شرعی نیز، تعیین نمود. 
در رابطه با مفهوم شناسی فقه پویا و عناصر دخیل در آن، پژوهش هایی انجام شده 
به  و مکان در موضوع احکام شرعی است.  بر دخالت زمان  است که عمدتا مبتنی 
عنوان نمونه: جهانگیری در سرمقاله ای به نام »فقه پویا«، مصطلح فقه پویا را حاکی 
از به کارگیری اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي بعد از بررسي ابعاد و ويژگي هاي 
مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضايا براي استنباط احكام شرعي می داند. با 
وجود آنکه این توصیف، بخشی از واقعیت فقه پویا را تبیین کرده است؛ اما نگرشی به 
عوامل دخیل در آن ندارد )جهانگیری، 1387: ص6(. همچنین فیض و حسینی 
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بحثی  ضمن  فقه«،  پویایی  عوامل  »بررسی  عنوان  تحت  دیگر  مقاله ای  در  سمنانی 
مفصل در رابطه با عوامل دخیل در پویایی فقه، اشاره ای کوتاه به نقش زمان و مکان 
در موضوعات احکام داشته است که بی ارتباط با نقش نوع قضایای احکام در پویایی 
چشم  به  فقه  پویایی  در  قضایا  نقش  پیرامون  مقاله،  این  در  تحلیلی  اما  نیست؛ 
زروندی   .)134 صص97-   :1387 سمنانی،  حسینی  و  )فیض  فقه  نمی خورد 
رحمانی، در مقالة »بازشناسی کیفیت جعل احکام شرعی با رویکرد قضیه خارجی و 
حقیقی با تکیه بر دیدگاه محقق نائینی« با تمرکز بر تفاوت های قضایای حقیقی و 
خارجی، ماهیت این دو قسم و برخی آثار فقهی مترتب بر این تفاوت ها را برشمرده 
است. از این رو، رویکردی نسبت به نقش خارجی یا حقیقی بودن قضیه در پویایی 
فقه نداشته است، علاوه بر آنکه، تلاش نویسنده بر ذکر مبانی محقق نائینی بوده 
»گونه  نام  با  دیگر،  مقاله ای  در   .)62 صص41-   :1400 رحمانی،  است)زروندی 
)مرتضوی،  فقهی«  روایات  بستر  در  واقعة«  فی  »قضیة  گیری  شکل  قرائن  شناسی 
1400: ص126- 144(: در این مقاله، به برخی از معیارها و قرائنی که به طور جزئی 
موجب تشخیص قضیة فی واقعة می شود، پرداخته شده است؛ اما ناظر به تفاوت آن 
نگاهی  پویا  فقه  در  قضایا  اقسام  تأثیر  به  که  همانگونه  نبوده،  قضایا  اقسام  دیگر  با 

نداشته است.
قضایای  بودن  خارجی  تلقی  نقش  تبیین  هدف  با  حاضر،  پژوهش  نهایت،  در 
فقهی در پویایی فقه، با روش توصیفی-اسنادی با تحلیل محتوا و با استفاده از منابع 
کتابخانه ای انجام شده است. سؤال اصلی آن نیز عبارت است از: نقش تلقی خارجی 

بودن قضایای فقهی در پویایی فقه چیست؟

1. گفتار اول: مفهوم شناسی� 

1-1. فقه پویا

پویا در لغت به معنای رونده و دونده توصیف شده است )دهخدا، 1373: ذیل 
با  مطابق  و  گیرد  قرار  پیشرفت  مسیر  در  چیزی  هرگاه  که  معنا  این  به  پویا(؛  واژه 
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اقتضائات، خود را رشد دهد، به پویندگی وصف می شود. از این رو، هر دانشی که 
بتواند نیاز انسان را در طول زمان و به اقتضای مکان برطرف سازد، می توان آن را پویا 

نامید. 
روحانیت  منشور  در  ؟ره؟  خمینی  امام  توسط  بار  نخستین  پویا،  فقه  اصطلاح 
و  »اما در مورد روش تحصیل  آمده است:  این منشور چنین  مطرح شده است. در 
تحقیق حوزهها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از 
آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبك صحیح است ولی این بدان معنا نیست 

كه فقه اسلام پویا نیست؛ زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند«. 
منشور  در  که  نکاتی  و  آمده  لغت  در  »پویا«  واژه  از  که  معنایی  به  عنایت  با 

روحانیت برای فقه پویا ذکر شده است، می توان آن را دارای عناصری دانست:

1. تکیه بر مبانی فقه سنتی

از این رو، نمی توان به بهانة هماهنگ سازی فقه با زمان و مکان، از مبانی و مبادی 
قطعی و غیرقابل تخلف فقه دست کشید. از جملة این موارد، ابتنای بر ادله اربعه و 
مصالح  استحسان،  قیاس،  همچون:  ابزارهایی  و  روش ها  از  استفاده  ممنوعیت 
مرسله، سدّّ و فتح ذرایع و... است )قاضی زاده، 1391(. با عنایت به این نکته، فقه 
پویا، در مقابل فقه سنتی قرار ندارد، بلکه در پی اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط 
قوت آن است تا به جمود و عدم توجه به نیازهای جامعه نینجامد؛ همانگونه که در 
فقه سنتی، بسیاری از فقیهان به دنبال نشانه هایی از پویایی برای برجسته سازی و 
استنباط حکم روشمند از آن بوده اند تا نفس پویایی نیز، از فقه استخراج شده باشد 
)بروجردی، 1398(. این بیان، دقیقا مطابق با هدفی است که پژوهش حاضر در پی 

دستیابی بدان، قضایای احکام شرعی را تحلیل می کند.

2. توجه به مقاصد شریعت

احکام و قوانین شریعت اسلام، همانگونه که دارای علت اند، اهدافی را نیز، دنبال 
و  به هنگام جعل هر حکم شرعی، علل  روشن تر، شارع مقدس  تعبیر  به  می کنند. 
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مقاصدی را منظور داشته است و این مطلب، مقتضای حکمت و هدفمندی خلقت 
بر داشتن  است )مجلسی، 1403ق: ج6، ص110(؛ چرا که خالق هستی، علاوه 
حکمت در خلقت، در مقام جعل و قانونگذاری نیز، برای هر حکم، هدف و فایده ای 
را دنبال می کند. به عقیده برخی، همانطور که هدفمندی خلقت، به استناد آیات 
قرآن کریم، مورد تردید نیست، احکام شرع نیز، بی تردید هدف دار است و در همه 

مذاهب اسلامی پذیرفته شده است )البوطی، 1422ق: صص87- 93(.
)بقره،  می خورد  چشم  به  متعددی  روایات  و  آیات  در  مقاصد،  این  از  شواهدی 
183؛ مائده، 97؛ توبه، 103؛ عنکبوت، 45؛ نهج البلاغه، خ1 و 189؛ محمدی ری 
کلمات  در  هرچند   .)9268 ـ  ح9263  ص1429و1430،  ج4،  1419ق:  شهری، 
)مطهری،  است  شده  شریعت  مقاصد  به  اشاراتی  امامیه،  اندیشمندان  و  فقیهان 
1390: ج9، ص27( و حتی از دیرباز، کتاب هایی به این عنوان یا موارد مشابه آن 
نامیده شده است؛ اما تفسیر و کاربرد این مطلب در استنباط، در فقه اهل سنت رواج 
از مقاصد شریعت، اهدافی است که شارع مقدس، در  بیشتری داشته است. مراد 
مقام جعل احکام، برای تأمین مصالح بندگان لحاظ کرده است. مشابه این تعریف، 
ص7؛  1993م:  )فاسی،  است  شده  بیان  سنت،  اهل  فقیهان  از  برخی  کلام  در 
زحیلی، بی تا: ص70؛ ریسونی، 1416ق: ص19(. تعریف دیگری که برای مقاصد 
الشریعة ذکر شده است، عبارت است از: اموری که شارع مقدس از مجموع شریعت 
یا غالب آن یا مجموعه ای از احکام متعلق به ابواب مختلف یا مجموعه ای از احکام 
انسانی،  جامعه  به  متعلق  خواه  امور،  این  است؛  گرفته  هدف  باب،  یک  به  متعلق 
جامعه اسلامی، افراد ملت یا اعم از افراد و جامعه باشد و خواه متعلق به معاش یا 

معاد یا اخلاق آن ها باشد )لجنة الفقه المعاصر، 1398: ص239(.
رویکردهای  افتاء،  هنگام  در  فقیهان  فقه،  در  مقاصد  از  استفاده  سبقه  وجود  با 
مختلفی نسبت به استفاده از مقاصد در استنباط حکم شرعی دارند؛ به تعبیر بعض 
از معاصرین، پنج رویکرد در این رابطه دیده می شود: رویکرد نص بسند، رویکرد نص 
محور با گرایش به مقاصد، رویکرد نص پذیر و مقاصد محور، رویکرد مقاصد بََسََند و 
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صص128-   :1384 )علیدوست،  مقاصد(  به  توجه  با  بََسََند  )نص  اعتدال  رویکرد 
نحوه  تعیین  اندیشه ها،  این  بررسی  به  ورود  پی  در  نوشتار  این  نویسندگان   .)154
از  برخی  با  هم عقیده  اما  نیستند؛  مقاصد  منابع  و  استنباط  در  مقاصد  دخالت 
اندیشمندان، معتقدند مقاصد شریعت، نقش اساسی در تحقق مفهوم فقه پویا دارد، 
به نحوی که بدون عنایت به این نکته، نتوان احکام را در زمان و مکان به نحو صحیح 
تطبیق و اجرا کرد )قانع، 1398( خصوصا آنکه مطابق تعریف این اصطلاح، شارع 
مقدس در جعل احکام این امور را هدف گیری کرده است و اساسا آن را به عنوان یکی 

از طرق استنباط حکم و یا تعدی از یک موضوع به دیگری، معرفی کرده است.

3. توجه به نقش عناصر زمان و مکان

پر واضح است مقصود از دخالت زمان و مکان در اجتهاد و فقه پویا، ذات این دو 
علمی،  مختلف  امور  در  که  است  دگرگونی هایی  آن،  از  مراد  بلکه  نیست،  ماهیت 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روابط اجتماعی، نظامی و ... در بستر زمان و مکان 
ایجاد می شود و این دگرگونی موجب می شود حکم شرعی آن نیز، تغییر کند )فیض، 

1382: ص50(. 
در یک نگاه، نقش زمان و مکان تنها در موضوع احکام شرعی است، به نحوی که 
آن ها  بر  جدید  احکام  تطبیق  و  موضوعات  تبدیل  موجب  مکان،  تغییر  و  زمان  گذر 
می شود؛ به عنوان نمونه: ملاک حرمت معامله خون، فقدان منفعت محلله مقصوده 
بوده است )انصاری، 1415ق: ج1، ص27(؛ اما با توجه به پیدایش منفعت عقلائی 
در آن، ملاک حرمت، بر آن صادق نبوده و معامله آن جائز است. همچنین، در مورد 
معامله اعضای بدن، همین نکات مورد نظر است )جناتی، 1372: ص478(. چنین 
بحث،  این  دیگر  مثال  است.  حکم شرعی  موضوع  در  زمان  از دخالت  ناشی  امری 
بازی شطرنج است که با فقدان دلیل معتبر خاص، تنها دلیل بر تحریم، این است که 
آلت قمار باشد. در نتیجه، اگر با گذر زمان یا تغییر مکان، عنوان قمار بر آن صدق 
امام  نامه  در  مصداق،  این  مباحث  می شود.  برداشته  هم  حرمت  حکم  نکند، 
خمینی؟ره؟ به پرسش یکی از شاگردان به تفصیل ذکر شده است )موسوی خمینی، 
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دقیق  تبیین  برای  نگاه  این  به  معاصر،  فقیهان  از  برخی  ص149(.  ج21،   :1379
موضوعات احکام، حرکت افقی در موضوعات تعبیر کرده اند )صدر، 1402: ص48(. 
به هر روی، در این مثال ها، عنصر زمان، تنها در موضوعات احکام شرعی دخیل بوده 

است.
در  و مکان  زمان  از دخالت  نشان  که  یافت  نگاهی دیگر، مصادیقی می توان  در 
حکم شرعی دارد؛ به نحوی که شارع مقدس، در ملاک حکم، زمانمندی را مورد نظر 
داشته است. مثال بارز آن، احکام حکومتی است که اختیار جعل آن به حاکم اسلامی 
سپرده شده است و در مواردی ممکن است برابر مصالح و اقتضائات مغایر با عنوان 

اولی، حکمی صادر شود )موسوی خمینی، 1379: ج20، ص457(. 
از جمله نکاتی که در زمان مندی احکام شرعی یا موضوعات آن، دخالت دارد، 
نوع قضیه ای است که حکم در قالب آن تشریع شده است که در ادامه بدان پرداخته 

می شود.

4. استفاده از دلائل عقلی، عرف و شیوه های عقلائی

علاوه بر کاربرد آلی عقل که در میان مکاتب مختلف شیعه و سنی مخالفی ندارد 
و حتی برخی از اخباریان به پذیرش آن اذعان دارند )رک: بحرانی، 1376ق: ج1، 
ص40(، کاربردی استقلالی نیز دارد و مطابق قول مشهور اصولیان، یکی از منابع 
مستقل استنباط احکام شرعی تلقّّی شده است )مظفر، 1430ق: ج3، ص128(. 
از جهتی در دو قسم مستقل و غیرمستقل مورد بحث قرار  کاربرد استقلالی عقل، 
گرفته است. در مستقلات عقلی، هردو مقدمه استدلال، عقلی است و حکم شریعت 
از مقدمات آن، شرعی  در آن دخیل نیست، برخلاف غیرمستقلات عقلی که یکی 
)مظفر،  می شود  منتج  استدلال  شرعی،  قضیه  با  عقلی  قضیه  تألیف  با  و  است 
ملازمه  قاعده  همچون  قواعدی  عقل،  استقلالی  کاربرد  در   .)263 ج2،  1430ق: 
نقش آفرین است. برابر این قاعده، هرگاه عقل مصلحت یا مفسده ای دریابد و بر لزوم 
می کند.  حکم  آن  مطابق  نیز،  شرع  کند،  حکم  مصلحت  دفع  یا  مصلحت  جلب 
یا  مصلحت  که  است  آن  از  کاشف  نماید،  حکم  امری  بر  شریعت  هرکجا  همچنین، 
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مفسده ای در لزوم فعل یا ترک آن وجود دارد )نائینی، 1376: ج3، ص57؛ کلانتری 
طهرانی، 1425ق: ج2، ص319(. 

یاد  ادله  از  به عنوان یکی  از عقل  ادله احکام شرعی،  آنکه در شمارش  با وجود 
شده؛ اما در استنباط احکام موجود، کمتر بهره ای از این دلیل برده شده است. از 
نظری شکل  مباحث  مطابق  است،  رایج  فقه  کننده  تکمیل  که  پویا  فقه  در  رو،  این 
گرفته در اصول فقه حول این بحث، باید از عقل در مسیر استنباط استفاده شود. از 
منابع  از  یکی  عنوان  به  عقل  از  استفاده  پویا،  فقه  اصلی  عناصر  جمله  از  رو،  این 
معنای  به  عقل  استقلال  البته،   .)1391 )قاضی زاده،  است  شرعی  احکام  مستقل 
اصالت داشتن آن در مقابل وحی نیست، بلکه نقش عقل در حیطه استنباط، اثبات 
ثبوت حکم شرعی )عمید زنجانی،  نه  حکم شرع در موارد فقدان نص معتبر است 
1421ق: ج2، ص222( گرچه، خروج از چارچوب و ظرفیت این دلیل، می تواند به 
به مقصود که استنباط احکام شرعی است، منجر شود. در  نیافتن  التقاط و دست 
نتیجه، اجتهاد خارج از قاعده، اساسا فقه نیست تا پویا یا غیرپویا باشد؛ زيرا فقه از 
رو،  این  از  ص479(.   :1372 )جناتی،  انسان ها  افکار  نه  می شود،  ناشی  وحي 
قیاس،  همچون:  مواردی  به  رجوع  معنای  به  پویا،  فقه  در  عقلی  ادله  از  استفاده 
استحسان، مصالح مرسله، سد و فتح ضرائع و ... نیست. بلکه حرکت در چارچوب 
پذیرفته شده عقل اما بدون واهمه و محافظه کاری بدون مبناست. با این توضیحات، 
کاربرد  از  و  موضوع شناسی  مباحث  در  عقل  آلی  کاربرد  از  که  می شود  مشخص 
عقل،  فعالیت  دایره  برد.  بهره  می توان  موضوع  و  حکمی  مباحث  در  آن  استقلالی 
توسعه، تضییق یا تأسیس احکام جدید با محوریت مصالح و مفاسدی است که بدان 

دست یافته است.
احکام  موضوعات  شناخت  در  نیز،  عقلائی  شیوه های  و  عرف  عقل،  بر  علاوه 
شرعی دخالت دارند؛ چرا که موضوعات جدید و رخدادهای نوپدید، تنها از طریق 
مراجعه به فهم عقلا از موضوعات، قابل تحلیل است. البته، حیطه کارکرد این معیار، 

تنها در موضوعات است نه تعیین حکم شرعی. 



106 مجله فقاهت، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1402

از برخی اندیشندان معاصر، نقل شده که معتقدند: حجیت عرف، در زمان شارع 
اثبات شده است و نیاز نیست برای هر موضوع، به صورت مجزا، به عرف زمان شارع 
نکته،  این  پذیرش  با  ص121(.   :1387 سمنانی،  حسینی  و  )فیض  شود  مراجعه 
عدم  هرچند  آمد،  خواهد  وجود  به  فقه  در  عرف  از  استفاده  برای  موسع  دایره ای 
وارده کرده اند )شاهرودی،  آن  بر  برخی  که  اشکالاتی  به سبب  نظریه،  این  پذیرش 
حیطه  از  مشهور  رویکرد  در  عرف  که  نیست  آن  از  مانع  ص237(  ج4،  1417ق: 
حجیت آن، در پویایی فقه دخیل باشد. از این رو، برخورد منفعلانه در برابر موضوعات، 
به  مراجعه  بدون  افتاء  و  مسائل  دورنمای  نبودن  روشن  جهت  به  نظر  اظهار  عدم 
متخصصان در امور مختلف عقلائی، موجب می شود استنباط یا تطبیق احکام فقهی 

برابر با شرایط شرعی آن به انجام نرسد.
کلمات  در  جزئی  طور  به  نیز  دیگری  عناصر  است  ممکن  است،  ذکر  لازم 
اندیشمندان دیده شود که همگی قابل ارجاع به نکات فوق است؛ بدین ترتیب، از 
ذکر آن موارد خودداری شد. همچنین، هرگاه حکمی با توجه به عناصر فوق استنباط 
شود و علاوه بر شیوه مرسوم، قواعد مرتبط با زمان و مکان در طریق استنباط دخیل 
گردد، می توان نام فوق پویا را بر آن نهاد، گرچه همان طور که ذکر شد، فقه پویا مبتنی 
بر مبانی فقه سنتی است؛ اما ممکن است در شیوه استنباط برخی فقیهان، عناصر 

مذکور دخیل نباشد، از این رو، تفکیک این دو اصطلاح، خالی از وجه نیست. 

1-2. قضیه و اقسام آن

خواستگاه اصطلاح قضایای حقیقی و خارجی علم منطق است؛ اما با ورود این 
مصطلحات به علم اصول و فقه، تغییراتی در مراد از آن رخ داده است. 

به گزارش برخی اندیشمندان، اولین فردی که در علوم عقلی این تقسیم را برای 
قضایا مطرح کرده است، ابن سینا است )مطهری، 1390: ج9، ص251(. وی در 
حکم  لٌٌ ا�ن �ی ح�ی وع، و مس�ت ود المحمول للمو�ض و�ج ا�ب هو الحکم �ب �ج �ة الا�ی �ق �ی شفاء می گوید: »ا�نّّ ح�ق
�فی  امّّا  و  ا�ن  الاع�ی �فی  امّّا  ودٌٌ  مو�ج هو  �ف ا�ب  �ج للا�ی وعٍٍ  مو�ض کلّّ  �ف له،   

ً
وداً مو�ج  

ً
اً �ئ �ی �ش ا�نّّ  �ب ود  المو�ج ر  �ی غ� علی 

د لها المحمول او  و�ج ودها �ی سها و و�ج �ف ها �فی ا�ن ا�ب علی ا�نّّ �ج الا�ی اء �ب �ی حکم علی الا�ش ه�ن �ی لب ال�ذ � . ... ه�ن ال�ذ
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د  د�ت و�ج ا و�ج ها اذ� لب علی ا�نّّ ط � �ق ه�ن �ف �ث هی �فی ال�ذ  لها المحمول، لا م�ن ح�ی
ً
وداً ه�ن مو�ج لق �فی ال�ذ ع� ها �ت ا�نّّ

ا المحمول« )ابن سینا، 1405ق: ص79(. مطابق این توضیح، موضوع در قضیه  لها ه�ذ

حملیه، یا وجود عینی خارجی دارد و یا وجود ذهنی؛ اما نه وجود ذهنی از آن جهت 
که تنها در ذهن وجود دارد، بلکه وجودی که افراد آن موضوع حکم هستند. از این 
البته اطلاق  این کلام استخراج کرد.  را در  رو، می توان قضایای خارجیه و حقیقیه 
که  است  قضیه ای  اول،  قسم  از  وی  مراد  که  است  آن  گویای  عبارت،  این  در  کلام 
موضوع افراد خارجی اند، خواه محققة الوجود و یا مقدرة الوجود باشند. مقصود او از 
باشد.  نیز، هر آن قضیه ای است که ماهیت و طبیعت موضوع مورد نظر  قسم دوم 
شهید مطهری در توضیح این مطلب می گوید: »پس یک وقت ما می گوییم آنچه در 
قضیه  یک  این  است؛  شکلی  چه  داشت  خواهد  و  دارد  و  داشته  وجود  طبیعت 
که  دارد  اقتضا  خودش  طبیعت  در  شکل  می گوییم  وقت  یک  و  است؛  ]خارجیه[ 
را  قضیه  موضوع  نمی توانیم  دیگر  بگوییم  نحو  این  به  بخواهیم  اگر  باشد.  چگونه 
محدود کنیم به آنچه که وجود دارد. ... آن ذات و طبیعت این گونه است که اگر فرض 
بشود، وجودش محدود به آنچه در عالم طبیعت وجود دارد نیست« )مطهری، 1390: 

ج9، ص255(. 
دارای سه قسم  را  تعاریف، مرحوم حاجی سبزواری، قضیه  این  مقابل  نقطه  در 

دانسته و تعاریف دیگری از آن ذکر می کند:
1. قضیه خارجیه: هر قضیه ای که حکم تنها بر افراد محققة الوجود موضوع ثابت 

شود، مثل آنکه گفته شود: هرکس در خانه است، کشته شد.
2. قضیه ذهنیه: هر قضیه ای که حکم صرفا بر وجود ذهنی موضوع حمل شود؛ 

مانند آنکه: کلی، یا ذاتی است و یا عرضی.
3. قضیه حقیقیه: هر قضیه ای که حکم بر افراد محققة و مقدرة الوجود موضوع 

حمل گردد؛ مثلا: هر جسمی متناهی است )سبزواری، 1379: ج2، ص213(. 
به  وی  سلسله شاگردان  و  انصاری  شیخ  توسط  بار  نخستین  برای  این اصطلاح 
اصول فقه راه یافت. در کلمات برخی اصولیان، متناظر با اصطلاحات مذکور، با سه 
قضیه طبیعیه، حقیقه و خارجیه روبرو هستیم. مقصود از قضیه طبیعیه، قضیه ای 
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است  خارجی  صدق  به  نسبت  لا  شرط  به  طبیعیت  نفس  آن،  در  موضوع  که  است 
)موسوی خویی، 1368: ج1، ص441(. پس، این مصطلح، همان قضیه ذهنیه در 
علم منطق است. محقق نائینی، در توضیح قضیه حقیقیه می گوید: در این قسم، 
حکم با لحاظ مرآتیت برای خارج بر عنوان و طبیعت وارد می شود، به نحوی که حکم 
ترتب  این عنوان، موجب  تحقق  و  است  مترتب  موارد خارجی  بر  واسطه عنوان،  به 
حکم است )نائینی، 1376: ج2، صص511-512(. با این نکته، تفاوت این قضیه، 
موارد  بر  عنوان،  واسطه  بدون  آن  در  حکم  که  می شود  مشخص  خارجیه  قضیه  با 
خارجی وارد می شود؛ خواه قضیه خارجیه، کلی باشد یا جزئی؛ مثلا اگر گفته شود، 
ل. در این  �تِِ

كبر �قُُ ل و � �تِِ
ل، عمرو �قُُ �تِِ

دي �قُُ � ل«؛ به منزله آن است که بگوییم: �ز �تِِ
»كلّّ م�ن �ي�ف العسكر �قُُ

مثال، عنوان جامع میان این افراد، به نحو اتفاقی است اما مناط و علت حکم در این 
عنوان اتفاقی وجود ندارد )نائینی، 1376: ج2، ص512(. 

محقق  نگاه  در  خارجیه  قضیه  که  می شود  نتیجه گیری  چنین  توضیح،  این  از 
نائینی، به قضیه ای بازگشت دارد که در منطق از آن به قضیه شخصیه یاد می شود 
)علامه حلی، 1371: ج1، ص54(، با این تفاوت که قضیه شخصیه، غیرمحصوره 
است اما قضیه خارجیه در اصطلاح محقق نائینی، از قسم قضایای محصوره است. 
بر  در  را  موجود  افراد  تنها  که  است  موضوعی  نیز،  الوجود  محققة  موضوع  از  مراد 
می گیرد و از افراد مقدرة الوجود منصرف است. این مطلب، در راستای تعبیر دیگری 
است که وی از قضیه خارجیه ذکر کرده است و برای تحقق آن، ثبوت وصف یا حکم 
از آن را معیار قضیه خارجیه می داند)نائینی،  بر شخص خاص و عدم تعدی وصف 

1376: ج1، ص170(1.
در کنار این دو قسم از قضایا که احکام شرعی با آن تطبیق شده اند، قسم دیگری 
« مطرح شده که در تطبیق با هر کدام از این اقسام، تحلیل هایی  ع�ة �ة �فی وا�ق �ی �ض به نام »�ق
قابل ارائه است. در لسان فقیهان این قسم، در یک مورد جزئی و خاص صادر شده 
نیست )محقق حلی، 1408ق:  و موضوعات  به سایر مصادیق  تعمیم  قابل  و  است 

1 »القضيّّة الخارجيّّة عبارة عن ثبوت وصف أو حكم علی شخص خاصّّ، بحيث لا يتعدّّی ذلك الوصف و الحكم عن ذلك الشّّخص إلی غيره و ان كان 
مماثلا له في الأوصاف«.
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ج1،  1419ق:  عاملی،  ص283؛  ج5،  1407ق:  الحلی،  فهد  ابن  ص285؛  ج1، 
و  احوال  که  روایاتی  الفاظی  کرده اند:  معرفی  چنین  را  قسم  این  برخی،  ص60(. 
وقائع را حکایت می کند، مجمل است و عموم یا اطلاقی افاده نمی کند، از این رو، به 
چنین قضیه ای، قضیة فی واقعة گفته اند )نراقی، 1375: ص759(. پس، موضوع 
قضیة فی واقعة علاوه بر آنکه جزئی و خاص است، دارای اجمال است و همراهی این 

دو شاخصه، قضیه مذکور را محقق می سازد.
از  برخی  رویکرد  همچون  قضایا،  از  نوع  این  می شود  سبب  شاخصه،  دو  این   
این،  وجود  با   ،)188  :1380 )کرجی،  شود  ملحق  شخصیه  قضیه  به  نویسندگان، 
دیده شد که در نگاه محقق نائینی، موضوع قضیه خارجیه، شخص خاص است و از 
این رو، شامل »قضیة فی واقعة« نیز می شود. در ارزیابی این دو نگاه، به نظر می رسد 
باید به جنبه دیگری از قضیة فی واقعة توجه کرد. پر واضح است مجهول بودن برخی 
جهات موضوع و حکم در قضیة فی واقعة سبب شده تا از سایر احکام فرعی متفرد 
شود و فقها مطابق مفاد آن فتوا ندهند. پس، اگر اجمال آن برطرف شود، تفاوتی با 
قضایای حقیقیة ندارد. از این رو، در نگاه نویسندگان این مقاله، قضیة فی واقعة تنها 
از جهت اثبات و حیث دلیلیت از دیگر قضایا متفرد شده است اما در ثبوت و مقام 
جعل، تفاوتی با احکام حکایت شده به وسیله قضایای حقیقیة یا خارجیه ندارد. به 
تعبیر دیگر، در صورت برطرف شدن اجمال از قضیه، این حکم نیز، عمومیت دارد و 
به قضایای حقیقیة و یا خارجیه ملحق می شود. در نهایت، به نظر می رسد، اصطلاح 
منطقی، ظرفیت بیشتری برای معرفی احکام شرعی داشته باشد؛ زیرا -همانطور که 
در آینده خواهد آمد- برخی مصادیق ذکر شده برای قضیة فی واقعة، به دلیل قرائنی 
نسبت به برای برخی اوضاع و شرایط عمومیت دارند، هرچند همچون احکام قضایای 
حقیقیه، ابدی نیستند. پس، مصادیقی که فقیهان و محدثان، برای قضیة فی واقعة 
و غیرقابل استفاده در مقام  ذکر کرده اند، خود دو دسته اند: برخی جزئی، مجمل‌ 
استنباط هستند؛ اما برخی دیگر از این قضایا، به سبب زمینه ها، علل و قرائن مذکور 
در هر مورد، مربوط به شرایط خاصی است که می تواند به قضیه خارجیه در اصطلاح 
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منطقی نزدیک باشد اما عمومیت مطلق ندارند تا ذیل قضیه حقیقیه قرار گیرد. از 
کاملا  را  واقعة  فی  قضیة  به  موسوم  قضایای  که  پژوهشگران  از  برخی  نگاه  رو،  این 
جزئی پنداشته و استفاده از آن را در مقام استنباط غیرمجاز تلقّّی کرده اند )رحیمی 

و طرف، 1399: ص186(، صحیح به نظر نمی رسد.

2. گفتار دوم: معیارهای خارجی بودن قضیه� 
تعیین معیارهای شناخت هر قسم از قضایا، زمینه استنباط صحیح را از روایات، 
می تواند فراهم کند. در این گفتار، با پذیرش رویکردی که قضایای خارجیه را جدای 
از قضیة فی واقعة معرفی می کند، معیارهایی بیان می شود. این معیارها، انحصاری 
نیستند و با بررسی روایات مندرج ذیل این دسته از قضایا، می توان بر موارد آن افزود. 
این معیارها به طور خلاصه ذکر می شود و در گفتار آینده، مصادیقی برای هر یک ذکر 

خواهد شد. 

2-1. قضایای متضمن حکم حکومتی

در میان روایات صادره از معصومین ؟ع؟، مواردی وجود دارد که برخی از فقیهان، 
به عموم آن تمسک نکرده اند بلکه آن موارد را حکم حکومتی تلقّّی کرده اند. پیامبر 
خدا ؟ص؟دارای سه مقام نبوت، حکومت و قضاوت بود. هر یک از این سه مقام، حکم 
به سه دسته  اعتبار منشأ صدور،  به  این رو، احکام  از  به همراه دارد.  را  خاص خود 
ج3،   :1381 خمینی،  )موسوی  می شوند  تقسیم  حکمتی  و  قضایی  شرعی، 
تعلق  مکلفان  افعال  به  که  است  شارع  خطابات  شرعی،  حکم  صص253-252(. 
می گیرد )هاشمی شاهرودی، 1395: ج3، ص349( و زندگی انسان را نظم می بخشد 
)صدر، 1410ق: ج1، صص123-124(. حکم قضایی نیز، حکمی است که قاضی 
در مقام حل و فصل اختلاف صادر می شود )نجفی، 1362: ج40، ص8(؛ اما حکم 
و  ص499(  ج1،   :1380 شیرازی،  )مکارم  ولایی«  »حکم  نام های  به  که  حکومتی 
)منتظری،  سلطانی«  »حکم  و  ص359(  ج16،   :1362 )نجفی،  حاکم«  »حکم 
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و  عزل  دستور ها،  معنای  به  است،  شده  خوانده  نیز،  ص164(  ج4،  1409ق: 
نصب های حاکم در مقام حاکمیت اوست )موسوی خمینی، 1415ق: ص106(.

هلال  رؤیت  جمله:  از  گیرد؛  تعلق  می تواند  متعددی  موارد  به  حکومتی  حکم 
)نجفی، 1362: ج16، ص359(، اجرا حدود و تعزیرات )مفید، 1413ق: ص810(، 
مانع  زوج  سوی  از  طلاق  ص276(،  ج4،  بی تا:  الغطا،  )کاشف  عامه  اوقاف  تولیت 
نفقه)نجفی، 1362: ج32، ص290(، تصرف در میراث بدون وارث )نجفی، 1362: 
ج39، ص260(. همانگونه که دیده می شود، این موارد همگی به اموری جزئی تعلق 
می گیرد و در هر مورد و نسبت به هر فعل یا شیئی، حکم جدای از دیگر احکام از 
دارد.  حقیقیه  قضایای  از  متفاوتی  ماهیتی  رو،  این  از  می شود.  صادر  او  سوی 
همچنین، نمی توان آن را قضیة فی واقعة نامید؛ چرا که مناط آن، مصلحتی است که 
این معیار در تمام احکام حکومتی قابل  به روشنی  و  به هر مورد تعلق گرفته است 
مشاهده است؛ اما شاخصه اصلی قضیة فی واقعة اجمال و ابهامی است که موجب 
عدم امکان تمسک بدان در مقام استنباط می شود. درنتیجه، یکی از احکامی که به 

نحو قضیه خارجیه استفاده می شود، احکام حکومتی است. 
البته، شایان ذکر است، در کلام برخی از فقیهان، احکام حکومتی سه دسته اند: 
تطبیق احکام اولیه بر مصادیق توسط حاکم، تطبیق احکام ثانویه توسط او و حکمی 
جزئی که از سوی در مقام حاکمیت صادر و اجراء می شود، هرچند قسم سوم نیز، به 
احکام اولیه و ثانویه بازگشت دارد )مکارم شیرازی، 1380: ج1، صص498- 499(؛ 
اما از میان این سه قسم، تنها قسم اخیر، معیاری برای قضایای خارجیه است و دو 

قسم اول، همان احکام کلیه حقیقیه اند.

2-2. سکوت و تقریر معصوم ؟ع؟

؟ع؟  معصوم  سکوت  است.  تقریریه  سنت  یا  تقریر  شرعی،  ادله  اقسام  از  یکی 
نسبت به عملی که با آن مواجه می شود، حاکی از تأیید و امضای آن است )صدر، 
1418ق: ج1، ص111( در غير اين صورت بايد از آن عمل ردع می کرد؛ چرا که عدم 
ردع در چنین وضعیتی، بر معصوم ؟ع؟ حرام است )نراقی، 1384: ص71(. مقصود 
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از مواجهه معصوم با عمل و عدم ردع، این است که فعلی در محضر او انجام شود و در 
برابر آن سکوت کند یا از عملی که در عصر وی انجام گرفته، مطلع شود و آن را انکار 
نکند )میرزای قمی، 1378: ص495(. در برخی کلمات، سکوت در مقابل اعتقاد 

افراد نیز، تقریر شمرده شده است )مشکینی اردبیلی، 1371: ص142(. 
؟ع؟ شرایطی را ذکر کرده اند؛ از جمله: عدم  اصولیان در حجیت تقریر معصوم 
تقیه یا مصلحتی دیگر، توجه و آگاهی معصوم ؟ع؟ به آن فعل، عدم تقدّّم انکار، عدم 
بیان نقیض آن، سعة معصوم برای تنبیه فاعل از جهت عدم ضیق وقت و... )نراقی، 
مدلول  در  که  همانگونه  ص67(؛  ج2،   :1373 مظفر،  ص334؛  ج1،  1430ق: 
مباحث مفصلی را طرح نموده اند؛ از جمله: به این مسئله پاسخ داده اند که تقریر 
؟ع؟ بر چه حکمی دلالت دارد؟ برخی قائل به استحباب شده اند؛ عده ای  معصوم 
دیگر، اباحه به معنای اعم را پذیرفته اند؛ دیگرانی، اباحه به معنای اخص را برگزیده اند، 
برخی نیز، توقف در حکم را ترجیح داده اند و در نهایت، برخی، جمیع احکام تکلیفیه 

و وضعیه را قابل استنباط از تقریر معصوم ؟ع؟ پنداشته اند. 
این نظریات باید در بستر قضایای حقیقی و خارجی، تحلیل شوند. اگر مقصود از 
حیطه  در  شده،  تقریر  عمل  باشد،  کلی  حکمی  استنباط  از  توقف  توقف،  نظریه 
قضایای خارجیه قرار می گیرد اما اگر استنباط هرگونه حکم کلی و جزئی مورد نظر 
قائلین باشد، در این صورت، عمل تقریر شده، ذیل قضیة فی واقعة قرار می گیرد. 
همچنین، اگر مقصود از دیگر نظریاتی که حکمی را به وسیله تقریر اثبات می کنند، 
اثبات حکم به نحو کلی باشد، قضیه حقیقیه خواهد بود؛ اما اگر مراد، اثبات حکم به 
نحو جزئی و در همان مورد خاص باشد، باید این قضیه را خارجیه دانست. برخی از 
فقیهان به این نکته توجه داشته و سکوت شارع را از قضایای خارجیه دانسته اند: »... 
ر م�ن  ك�ث

أ�
ر ل ر�ي �ق هي �ت � س �ف �ة ول�ي �ي ار�ج �ة الخ� �يّضّ � حو ال�ق �ن ر�ة �ب اء الس�ي م�ض لّّدي علی �إ ما �

��نََّ ارع �إِِ ا��نََّ كسو�ت ال�ش

س  ذ� ل�ي ؛ �إِِ
�ة �ي �ق �ي �ة الح�ق �ي �ض حو ال�ق �ن �ة �ب �ي لا�ئ ر الع�ق ه لمطل�ق الس�ي اء عام م�ن م�ض ا�ف �إ �كش مك�ن اس�ت لا �ي لك �ف ذ�

ر  ر�ي �ق سكو�ت و�ت ما �ب
�ة وا��نََّ �ي �ق �ي �ة الح�ق �يّضّ �  �ي�ف ال�ق

ً
اهراً كيو�ن �ظ �ة ل� �يّظ�فّ  كبلام ودلالة� ل� ام � دلال �ي�ف الم�ق الاس�ت

ح« )شاهرودی، 1417ق: ج4،  �ة كما هو وا�ض �ي ار�ج �ة الخ� �ي �ض اء ال�ق م�ض ر م�ن �إ ك�ث
أ�
�ي  �ض �ت �ق وهو لا �ي
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ص238(.
 پس، در صورت فقدان قرینه بر عمومیت تقریر معصوم ؟ع؟، نمی توان حکم مورد 
تقریر را قضیه ای حقیقیه تلقّّی کرد و به موضوعات مشابه تسرّّی داد. این مطلب نیز، 
اثبات  در فقه پویا اثری مهم دارد، به نحوی که در برخی احکام که به وسیله تقریر 
موجب  قرائن  نیز،  موارد  برخی  در  و  می سازد  ناممکن  را  مورد  از  تسری  می شود، 

عمومیت خواهد شد.

2-3. تناسب حکم با متغیرهای زمانه

شناخت ویژگی های جامعه از عوامل کلیدی و بنیادین در درک و تفسیر احادیث 
به شمار می رود. هر تغییری در جامعه همواره همراه با تغییراتی در ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن رخ می دهد. امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ در مورد تأثیر 
تغییرات اجتماعی بر مردم می فرمایند: »مردم بیشتر به روش و رسوم زمان خود شبیه 
هستند تا به پدرانشان« )سید رضی، 1406ق: 115(. بر اساس این روایت، هر نسل 
تفاوت هایی با نسل پیشین خود دارد و نمی توان با همه آن ها به یک شیوه برخورد 
بر  تغییرات  این  تأثیر  اما  است،  اجتناب ناپذیر  اجتماعی  تغییرات  بنابراین  کرد. 
آموزه های دینی نیاز به بررسی دقیق دارد؛ زیرا دین برای تمامی دوران ها و شرایط، 
یکسان و ثابت در نظر گرفته شده است و از اولین مسلمانان تا آخرین آن ها را مخاطب 
قرار می دهد. چنانکه امام صادق ؟ع؟ فرموده اند: »حکم خداوند در همه زمان ها و 
دوره ها برای اولین و آخرین یکسان است، مگر اینکه دلیلی خاص وجود داشته باشد. 
همان طور که همه آن ها در برابر حوادث مشترکند و تکالیف مشابهی بر عهده دارند. 
است،  شده  سؤال  آنان  اولین  از  که  فرائضی  به  عمل  مورد  در  نیز  آنان  آخرین  از 
روایت  این  اساس  بر  ح1(.  ص18،  ج5،  1407ق:  )کلینی،  می شود«1  بازخواست 

شریف، آموزه های دین برای همه افراد و در همه زمان ها یکسان و جامع است.
تأثیر ویژگی های منحصر به فرد هر جامعه در بیان آموزه های دینی، نیازمند شرح 

يْْضاًً فِِي مََنْْعِِ الْْحََوََادِِثِِ شُُرََكََاءُُ 
َ
وََّلُُونََ وََ اخِِآلْآرُُونََ أَ

َ وْْ حََادِِثٍٍ يََكُُونُُ وََ ا�لْأَ
َ
وََّلِِنََي وََ اخِِآلْآرِِنََي وََ فََرََائِِضََهُُ عََلََيْْهِِمْْ سََوََاءٌٌ إِِالَّا مِِنْْ عِِلََّةٍٍ أَ

َ نََّ حُُكْْمََ اللََّهِِ عََزََّ وََ جََلََّ فِِي ا�لْأَ
َ

1 »�لِأَ
وََّلُُون «.

َ لُُ عََنْْهُُ ا�لْأَ
َ
دََاءِِ الْْفََرََائِِضِِ عََمََّا يُُسْْأَ

َ
لُُ اخِِآلْآرُُونََ عََنْْ أَ

َ
وََ الْْفََرََائِِضُُ عََلََيْْهِِمْْ وََاحِِدََةٌٌ يُُسْْأَ
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و تبیین دقیق جزئیات و شرایط خاص آن جامعه است. اگرچه اصول کلی دین اسلام 
همواره ثابت و تغییرناپذیر هستند، اما در زمان اجرا و توضیح، شرایط جامعه نیز به 
عنوان بخشی از موضوع در نظر گرفته می شود. در نتیجه، از دیدگاه بیرونی، ممکن 
است این شرایط و جزئیات به عنوان عوامل مؤثر در حکم دینی تلقی شوند، هرچند 
در  مهمی  نقش  فرهنگ جامعه  باشند.  داشته  فاصله  اصلی  از حقیقت موضوع  که 
بیان و صدور آموزه های خاص ایفا می کند و تغییرات فرهنگی می توانند به شناخت 
تلقی خارجی  به  به یک دوره خاص کمک کنند که منجر  روایت  بودن یک  محدود 
با دلیل  یا  به وضوح  این در صورتی است که معصومان  البته  بودن قضیه می شود. 
دیگری تأیید کرده باشند که تغییرات فرهنگی نقش اصلی در بیان آن آموزه داشته 
به  را  آموزه  آن  نمی توان  باشد،  نداشته  اگر فرهنگ نقش اصلی در حکم  اما  است. 
درک  به  می تواند  که  تغییراتی  از  دیگر  یکی  گرفت.  نظر  در  خارجیه  قضیه  عنوان 
احادیث با مضمون قضیه خارجیه کمک کند، تغییرات در وضعیت اقتصادی و سطح 
با  روایاتی  اقتصادی  تنگناهای  دوران  در  که  صورت  بدین  است.  مسلمانان  رفاه 
مضمون نکوهش پس انداز کردن مال صادر می شد؛ چرا که در برخی دوران همانند 
بخورند،  را  غذا  وعده  یک  روز  هر  اینکه  توان  مسلمانان  ؟ص؟،  پیامبر  دوران  ابتدای 
و  نسبی  رفاه  زمان  در  اما  نداشتند )حسکانی، 1411ق: ج2، ص403، ح1054( 
ج2،  1409ق:  نداشت)مسعودی،  مشکلی  مال  کردن  انداز  پس  اقتصادی  توسعه 
ص403(. تغییرات در سطح دانش و پیشرفت فناوری های زندگی در هر دوره ای، نیز 
یکی از مسائل مهمی است که می تواند در درک قضایای خارجی موثر واقع شود. از 
زمان بعثت پیامبر اسلام ؟ص؟ تاکنون، امکانات و تجهیزاتی که در اختیار مسلمانان 
بوده، دستخوش تغییرات زیادی شده است. با وجود این تغییرات و ورود تجهیزات 
قضایای  به  شده اند،  بیان  پیشین  امکانات  اساس  بر  که  احادیث  از  برخی  جدید، 
خارجی تبدیل می شوند که تحت تأثیر تجهیزات و امکانات آن زمان قرار داشته اند 

)صدر، 1424ق: 470(.
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2-4. تناسب حکم با ویژگی های شخصیتی مخاطب

ویژگی های مخاطب تأثیر مستقیمی بر نحوه شکل گیری نوع ارتباط و روش های 
موقعیت های  و  ظرفیت ها  استعدادها،  دلیل  به  فرد  هر  دارد.  یادگیری  و  آموزش 
به  دینی  آموزش های  است.  خود  خاص  برنامه ریزی  نیازمند  دارد،  که  متفاوتی 
گروه های مختلف مخاطبان با ویژگی های گوناگون منتقل شده است. معصومان در 

برخورد با هر راوی، به ویژگی های خاص او توجه کرده اند.
مخاطب و خواننده، همچون متکلم و نویسنده، یکی از اجزای اصلی در فرایند 
از  هدف   .)18  :1389 گوهری،  مقدم  )رستگار  می‌آید  به شمار  نوشتار  یا  گفت وگو 
)رستگار مقدم  او است  به  پیام  انتقال  و  بر مخاطب  تأثیرگذاری  نگارش،  یا  صحبت 
گوهری، 1389: 24(. امام صادق ؟ع؟ می فرمایند: پیامبر ؟ص؟ هرگز از عمق عقل 
خویش با مردم سخن نمی گفت، بلکه می فرمود: ما پیامبران موظفیم به اندازه درک 

و عقل مردم با آنان سخن بگوییم )کلینی، 1407ق: ج1، ص23(.
در  معصومان  که  را  متعددی  ویژگی های  می توان  روایات،  مجموعه  بررسی  با 
مواجهه با راویان در نظر داشته اند، شناسایی کرد. یکی از مزایای شناخت ویژگی های 
واقعیت های  با  دینی  آموزه های  تطابق  چگونگی  بر  ویژگی ها  این  تأثیر  مخاطب، 
خارجی است. بر اساس ویژگی های مختلف مخاطبان و مصالح موجود، معصومان 
گاهی از بیان حکم عمومی خودداری کرده و حکم خاصی را متناسب با شرایط ویژه 

هر راوی ارائه می دادند.
اهل بیت ؟ع؟ نزدیک به 340 سال به طور مستقیم با مردم در ارتباط بودند. در 
این مدت، افراد و گروه های مختلف با فرهنگ های گوناگون از سراسر جهان اسلامی، 
اساس  بر  معصومان  و  می کردند  مراجعه  ایشان  به  متفاوت،  مذاهب  و  ملیت ها  با 
فرهنگ و نیازهای این مخاطبان، با آن ها ارتباط برقرار کرده، وظایف دینی آن ها را 
آموزش داده و مسائل اعتقادی‌شان را حل می کردند. هر کدام از این افراد ظرفیت ها 
و ذهنیت های متفاوتی داشتند و بر اساس سیره و احادیث اهل بیت، بیان یکنواخت 

برای همه آن ها مناسب نبود.
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تغییر در مخاطب، تغییر در شیوه گفتار و رفتار را به همراه دارد. کلمات معصومان 
و سیره عملی آن ها نمونه هایی از این تفاوت ها را نشان می دهد که متکلم در سخنرانی 
و پاسخ به پرسش ها، ملاحظات مختلفی متناسب با مخاطب در نظر می گیرد. سطح 
موقعیت  او،  مذهبی  باورهای  و  اعتقادی  ویژگی های  مخاطب،  اطلاعات  و  دانش 
اجتماعی اش و میزان التزام و توانایی او در انجام تکالیف اضافی و موارد مشابه، از 
جمله ویژگی هایی است که باعث تمایز میان مخاطبان می شود و در نتیجه، قواعد 

جدیدی برای فهم حدیث ارائه می دهد.

3. گفتار سوم: مصادیق دخالت قضایای خارجی در پویایی� 
تا  در این گفتار مصادیقی برای هر یک از سه معیار فوق الذکر، مطرح می شود 

میزان تأثیر قضایای خارجی در پویایی فقه، به روشنی مشخص گردد.

3-1. مصداقی از قضایای متضمن حکم حکومتی

یکی از مصادیق حکم حکومتی که با توضیح ذکر شده، از جمله مصادیق قضایای 
خارجی محسوب می شود، روایات بحث »بیع سلاح به اعداء دین« است. در این باره، 

سه دسته روایت نقل شده است: 
1409ق: .1	 )عریضی،  دین  دشمنان  به  سلاح  بیع  از  منع  در  مطلق  روایات 

ص176، ح320؛ حمیری، 1413ق: ص264، ح1047؛ ابن بابویه، 1413ق: 
ج4، ص352، ح5762(. 

به دشمنان دین )طوسی، 1407ق: ج6، .2	 بیع سلاح  روایات مطلق در جواز 
ص382، ح249(.

ج5، .3	 1407ق:  )کلینی،  صلح  و  جنگ  زمان  میان  تفصیل‌دهنده  روایات 
صص112- 113، ح1 و2؛ طوسی، 1407ق: ج6، صص353-354، ح125 
و126؛ طوسی، 1390ق: ج3، صص57-58، ح2 و4؛ ابن بابویه، 1413ق: 

ج3، ص107، ح3661(.
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فقیهان در استظهار از این روایات و جمع میان آن  ها، اقوالی را مطرح کرده‌اند. 
ص10(: 1.  )یزدی، 1410ق:  کرده‌اند  شمارش  قول  هشت  در  را  اقوال  این  برخی 
حرمت بیع سلاح در حال جنگ )خوانساری، 1405ق: ج3، ص8(، 2. حرمت بیع 
سلاح در حال عدم صلح، هرچند جنگ برپا نباشد )نراقی، 1415ق: ج14، ص94(، 
3. حرمت در زمان جنگ یا آمادگی برای جنگ)عاملی، 1413ق: ج3، ص123(، 4.
حرمت مطلق )مفید، 1413ق: ص588؛ طوسی، 1400ق: ص365؛ محقق حلی، 
)اردبیلی، بی تا:   به کفار  1408ق: ج2، ص263(، 5.حرمت در صورت قصد کمک 
ج8، ص42(، 6.حرمت در صورت قصد کمک به کفار یا برپایی جنگ )نجفی، 1362: 
ج22، ص28(، 7.حرمت در صورت قصد کمک به کفار و برپایی جنگ )ابن ادریس، 
1410ق: ج2، ص216(، 8.حرمت مطلق نسبت به کفار و تفصیل به زمان جنگ و 

صلح نسبت به مسلمانان دشمن دین )ابن فهد حلی، 1407ق: ج2، ص349(.
با وجود این اقوال، برخی دیگر از فقیهان معاصر، نگاهی جدید به روایات این باب 
ارائه کرده اند. اولین نکته ای که در کلمات وی، روایات این باب را به قضیه خارجیه 
نزدیک می کند، این است که مقصود از سلاح در این روایات، مطلق سلاح نیست، 
بلکه سلاح جنگی مناسب هر دوره است؛ زیرا سلاح به حسب زمان ها و مکان های 
مختلف، متفاوت است و چه بسا، چیزی در یک زمان و مکان، سلاح باشد اما در زمان 
و مکان دیگری سلاح بر آن اطلاق نشود )موسوی خمینی، 1392: ج1، ص253(. 
سلاحی  هرگونه  می شود  موجب  موضوع،  و  حکم  تناسب  مطلب،  این  توضیح  در 
موضوع حکم این روایات نباشد بلکه تنها اسلحه مورد استفاده در جنگ در آن دوره، 
مورد توجه باشد. در نتیجه، موضوع این روایات همه افراد محققة و مقدرة الوجود را 
در بر نمی گیرد، بلکه مراد از آن، اسلحة موجود است. به تعبیر دیگر، اطلاق عرفی 
سلاح در این دسته از روایات مقصود نیست، بلکه صلاحیت سلاح برای استفاده در 
جنگ، مراد است. البته، حتی مطابق نگاه مشهور، استفاده از این روایات در دیگر 
زمان ها، از طریق الغاء خصوصیت امکان پذیر است، به نحوی که موضوعیت داشتن 
سلاح زمان معصوم، خالی از خصوصیت تلقّّی شود و سلاح هر زمان برای افراد همان 
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دوره، موضوع این حکم قرار گیرد. 
از منظر امام خمینی؟ره؟، از روایاتی که بیانگر تفصیل میان زمان جنگ و صلح 
است، نمی توان اطلاق زمانی و مکانی استنباط نمود؛ زیرا زمان صدور این روایات، 
حکومت مستقلی برای اهل بیت ؟ع؟ وجود نداشته و همه مسلمین تحت حکومت 
خلفاء جور بوده اند؛ از این رو، در حمل و بیع سلاح، خطری را بر بلاد شیعة متوجه 
)موسوی  کردند  اعلام  جائز  زمان  آن  در  را  سلاح  بیع  خاطر،  بدین  و  نمی ساخت 
خمینی، 1392: ج1، ص258(. در رابطه با دو دسته دیگر از روایات نیز، این نکته 
جاری است و نمی توان به اطلاق منع یا جواز آن در این روایات تمسک کرد، بلکه 
شود)موسوی  ملاحظه  باید  دین  و  مسلمانان  مصلحت  و  مکان  زمان،  اقتضائات 
خمینی، 1392: ج1، صص258-262(. این استظهار از روایات بیع سلاح به اعداء 
در  مکان  و  زمان  عناصر  به  توجه  و  قضایا  این  کردن  تلقّّی  خارجیه  معنای  به  دین، 
دخیل  زمینه  این  در  استظهار  این  منفصل  و  متصل  قرائن  که  است  شرعی  احکام 

بوده اند.

3-2. مصداقی از سکوت و تقریر معصوم ؟ع؟

یکی از احکامی که در استدلال بر آن، از تقریر معصوم ؟ع؟ استفاده شده، جواز 
نوحه بر میت است. مشهور فقهای امامیه، نوحه را به شرط اینکه مستلزم فعل حرامی 
نباشد، جائز می دانند )بحرانی، 1376: ج4، ص165(. یکی از ادله این حکم، روایت 
ابی حمزه ثمالی است که از امام باقر ؟ع؟، نقل می کند: وقتی ولید بن مغیره از دنیا 
رفت، ام سلمه برای حضور در مجلس عزای او از پیامبر خدا ؟ص؟اجازه خواست، پس 
از کسب اجازه، در این مجلس حضور پیدا کرد و در حضور پیامبر ؟ص؟شعری را در 
قالب نوحه برای او خواند. پیامبر ؟ص؟ که در این محل حاضر بود، بر ام سلمه عیب 
نگرفت و چیزی نگفت1. این روایت، مصداقی از تقریر معصوم ؟ع؟ بر فعلی است که 

مُُّ سََلََمََةََ لِِلنََّبِِِيِّ 
ُ
بِِي جََعْْفََرٍٍ ؟ع؟ُ قََالََ: مََاتََ اََلْْوََلِِدُُي بْْنُُ اََلْْمُُغِِرََيةِِ فََقََالََتْْ أُ

َ
بِِي حََمْْزََةََ عََنْْ أَ

َ
حْْمََدُُ بْْنُُ مُُحََمََّدٍٍ عََنْْ عََلِِِيِّ بْْنِِ اََلْْحََكََمِِ عََنْْ مََالِِكِِ بْْنِِ عََطِِيََّةََ عََنْْ أَ

َ
1 أَ

رْْخََتْْ شََعْْرََهََا 
َ
نََّهََا جََانٌٌّ وََ كََانََتْْ إِِذََا قََامََتْْ فََأَ

َ
تْْ وََ كََانََتْْ مِِنْْ حُُسْْنِِهََا كََأَ

َ
ذِِنََ لََهََا فََلََبِِسََتْْ ثِِيََابََهََا وََ تََهََيََّأَ

َ
ذْْهََبُُ إِِلََيْْهِِمْْ فََأَ

َ
قََامُُوا مََنََاحََةًً فََأَ

َ
؟ص؟ِ إِِنََّ آلََ اََلْْمُُغِِرََيةِِ قََدْْ أَ

هََِمِّا بََيْْنََ يََدََيْْ رََسُُولِِ اََللََّهِِ صََلََّی اََللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََ آلِِهِِ فََقََالََتْْ: جََلََّلََ جََسََدََهََا وََ عََقََدََتْْ بِِطََرََفََيْْهِِ خََلْْخََالََهََا فََنََدََبََتِِ اِِبْْنََ عََ
نْْعََی اََلْْوََلِِدََي بْْنََ اََلْْوََلِِدِِي

َ
أَ
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در مقابل او انجام گرفته است. فقها نیز، به این روایت در حکم  نوحه بر میت یا اخذ 
نجفی،  ص376؛  ج15،  1412ق:  حلی،  )علامه  کرده اند  استدلال  آن  بر  اجرت 
ج4،  بی تا:  سبزواری،  ص165؛  ج4،   :1376 بحرانی،  ص366؛  ج4،   :1362
؟ع؟اشاره ای نشده  ص244(. در کلام فقها، به نوع دلیلی موجود در کلام معصوم 
است؛ از این رو، بحثی نیز، پیرامون نوع قضیه تقریر معصوم نشده است؛ اما لازمه 
استدلال به این روایت، آن است که قضیه موجود در روایت، حقیقیه است. با وجود 
این، در گفتار قبل، توضیح داده شد که نفس تقریر معصوم ؟ع؟ و سکوت او در برابر 
یک واقعه، چیزی جز یک واقعه خارجی جزئی نیست. از این رو، استدلال به امثال 
این روایت، به قرینه و دلیلی نیازمند است که آن را به موارد مشابه تسری دهد. در 
نهایت، قرینه ای که محتمل است در استدلال فقها دخیل بوده، عبارتی است که در 
الََ  لِِهِِ وََ لاََ �قََ

آ
هِِ وََ � �يْْ

َ
هُُ عََلَ

للَّ�َ
َ
ی اَ

َ�
��يُُّ صََلَّ  بِ�ِ

ل��نََّ
َ
هََا اَ �يْْ

َ
لِِكََ عََلَ

مََا عََا�بََ �ذََ الََ �فََ پایان این روایت ذکر شده است: �قََ
 )کلینی، 1407ق: ج5، ص117(؛ ظاهر این است که گوینده این سخن نیز، 

ً
اً �ئ �يْْ

َ �شَ

همچون اصل روایت، امام باقر ؟ع؟ است نه راوی یا مؤلف کتاب؛ از این رو، امام ؟ع؟ 
بر تقریر پیامبر ؟ص؟ بر فعل ام سلمه استدلال کرده و آن را مخصوص همان واقعه قرار 
بر  قابل استنباط است که  این قرینه، حکمی عام  از  با استفاده  نداده است. پس، 
اساس معیار سومی است که در مباحث فوق، بیان گردید؛ اما همچنان، حکم تقریر 

شده را باید به عنوان قضیه خارجیه تلقی کرد.

3-3. مصادیقی از تناسب حکم با متغیرهای زمانه

فرهنگ عمومی  فرهنگی می باشد.  تغیییرات  زمانه،  متغیرهای  از مصادیق  یک 
مسلمانان یا فرهنگ غالب بر دشمنان اسلام در هر دوره تاریخی، از عواملی است که 
پیامبر  مثال،  عنوان  به  گردد.  زمان  آن  ویژه  احادیث  شکل گیری  به  منجر  می تواند 

بََا اََلْْوََلِِدِِي فََتََی اََلْْعََشِِرََيهْْ
َ
أَ

حََامِِي اََلْْحََقِِقََيةِِ مََاجِِدٌٌ
يََسْْمُُو إِِلََی طََلََبِِ اََلْْوََتِِرََيهْْ

نِِِسِّنََي وََ جََعْْفََراًً غََدََقاًً وََ مِِرََيهْْ قََدْْ كََانََ غََيْْثاًً فِِي اََل

قََالََ فََمََا عََابََ ذََلِِكََ عََلََيْْهََا اََلنََّبِِيُُّ ؟ص؟ وََ لَاَ قََالََ شََيْْئاًً )کلینی، 1407ق: ج5، ص117(.
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؟ص؟ در مدینه به مسلمانان توصیه کردند که از حنا برای رنگ کردن موهای  اسلام 
منابع  در  هود«  ال�ی �ب هوا  �ب ولا�ت�ش �ب  �ی ال�ش روا  �ی »غ� عبارت  با  دستور  این  کنند.  استفاده  خود 
مختلف شیعه و سنی نقل شده است )نهج البلاغه، ح17؛ ابن بابویه، 1362: ج2، 
ح3؛  ص98،  ج73،  1403ق:  مجلسی،  ص349؛   :1376 واسطی،  ص498؛ 
بغدادی، بی تا: ج1، ص165؛ ترمذی، 1983م: ج3، ص144، ح1805؛ نسائی، 

1348ق: ج8، ص138؛ متقی هندی، 1989م: ج6، ص668، ح17317(.
طبق ایـــن روایت، خضاب کـــردن به عنوان واجب یا مســـتحب مؤکـــد در نظر 
گرفته شـــده اســـت. دلیلی که بـــرای این وجـــوب یا اســـتحباب می تـــوان آورد، 
اعتراضاتی اســـت که برخی از صحابـــه پس از وفات پیامبـــر ؟ص؟ به امام علی ؟ع؟ 
داشـــتند و از او می پرســـیدند چرا ایشـــان از خضـــاب اســـتفاده نمی کنند )نهج 
البلاغه: ح17(؟ با بررســـی ســـخنان اهل بیـــت ؟ع؟ می توان دریافـــت که پیامبر 
اسلام ؟ص؟ ایـــن دســـتور را در چـــه شـــرایطی صـــادر کرده اند. زمانی کـــه تعداد 
مســـلمانان کـــم بـــود و نباید کهولت ســـن باعث جلب توجه دشـــمنان می شـــد. 
امام علی؟ع؟ در پاســـخ بـــه معترضان فرمـــود: پیامبر ؟ص؟ در دورانـــی که پیروان 
دیـــن در اقلیت بودند، دســـتور بـــه خضاب دادنـــد، اما اکنون که دین گســـترش 
یافته، این شـــرایط تغییر کـــرده )نهج البلاغـــه: ح17(. با در نظـــر گرفتن این دو 
ر ؟ص؟ به خضاب کردن محاســـن،  ام�ب �ی روایت، می تـــوان نتیجه گرفت که دســـتور �پ
متناســـب با شـــرایط خاص جامعه مســـلمانان در آن زمان بوده اســـت و وقتی که 
این شـــرایط تغییـــر کنـــد، خضاب کـــردن نه تنهـــا واجـــب نخواهد بـــود، بلکه 

استحباب آن نیز از بین می رود 
مثال دیگری از تفـــاوت فرهنگی در دو دوره زمانی مختلـــف، مربوط به دریافت 
مهریه قبل یا بعد از تمکین اســـت. طبـــق برخی روایات، اگر زنـــی بعد از نزدیکی 
ادعـــا کند کـــه مهریـــه اش را دریافت نکرده اســـت، ادعـــای او بدون ارائه شـــاهد 
پذیرفته نمی شـــود و ســـخن شـــوهر با ســـوگند مورد قبول قرار می گیرد )طوسی، 

1407ق: ج7،  ص359، ح1460 و1463(.
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شهید اول در تبیین این روایات به تفاوت های فرهنگی در دو دوره زمانی مختلف 
اشاره می کند. او بیان می کند که در زمان امام صادق ؟ع؟، مردم مدینه معمولًاً مهریه 
زنان را پیش از نزدیکی پرداخت می کردند و به همین دلیل اگر زنی بعد از آن ادعا 
می کرد که مهریه اش را دریافت نکرده است، لازم بود برای اثبات ادعای خود شاهد 
بیاورد. اما اگر در جامعه ای فرهنگ رایج به گونه ای باشد که زنان مهریه خود را پیش 
از نزدیکی مطالبه نکنند و زوجه در این زمینه ادعایی داشته باشد، در چنین جوامعی، 
ادعای زن بدون نیاز به شاهد پذیرفته می شود و مرد باید برای اثبات پرداخت مهریه، 

شاهد بیاورد )عاملی، بی تا: ج1، ص152(.
استدلال اصلی شهید اول بر این نکته تکیه دارد که این روایات بر اساس فرهنگ 
مردم مدینه شکل گرفته اند و با تغییر فرهنگ رایج، حکم نیز دچار تغییر می شود. وی 
عاوهر« )عاملی، بی تا: ج1،  ود الم�ت �ق ، کما �فی ال�ن رالعادا�ت �ی غ� �ت ر الاحکام �ب �ی غ� و�ز �ت �ج می گوید: »�ی

ص152(.
تغییر وضعیت اقتصادی از دیگر مصادیقی است که می تواند در شناخت احادیث 
با  مسلمانان  ؟ص؟،  پیامبر  دوران  آغاز  برساند.در  یاری  خارجیه  قضیه  مضمون  با 
خلافت  زمان  در  بعد،  سال  بیست  تقریباًً  بودند.  روبه رو  زیادی  اقتصادی  مشکلات 
عثمان، بسیاری از صحابه از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار بودند )مسعودی، 
1409ق: ج2، ص333(؛ هرچند بسیاری از مسلمانان در فقر به سر می بردند. رفتار 
امیرالمؤمنین ؟ع؟ در زمینه خوراک و پوشاک در آن دوره، نشان دهنده فقر گسترده 
با گذشت زمان،  میان اکثر مسلمانان بود )کلینی، 1407ق: ج1، ص420، ح3(. 
امامان  زمان  در  که  جایی  تا  یافت،  بهبود  تدریج  به  مسلمانان  اقتصادی  وضعیت 
بعدی، جامعه تفاوت های قابل توجهی از نظر مادی با دوران پیامبر ؟ص؟ داشت. بر 
اساس این پیش زمینه، اگر در برخی احادیث به ثروتمند بودن فردی با درآمد خاصی 
در یک دوره اشاره شده باشد، این درآمد در دوره های بعدی معیار ثروتمندی نخواهد 
بود و به همین دلیل، این روایت به عنوان قضیه خارجیه در نظر گرفته می شود. به 
اکثر  که  هنگامی  ؟ص؟،  پیامبر  زمان  در  که  است  آمده  روایت  دو  در  مثال،  عنوان 
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مسلمانان در فقر به سر می بردند، پس انداز پول به شدت مورد نکوهش پیامبر ؟ص؟ 
قرار گرفت. این دو روایت همچنین نشان می دهند که امامان ابا عبدالله و ابا الحسن 
؟ع؟ تصریح کرده اند که این حکم ویژه زمان فقر بوده است و در دوره های بعدی که 
وضعیت اقتصادی بهبود یافته، پس انداز پول مشکلی ندارد. همچنین، اهل بیت در 
مورد وضعیت اقتصادی و رفاهی مسلمانان در ارتباط با پوشش نیز اشاره کرده اند. 
زبر  لباس  علی  امام  بود  گفته  که  عیینه،  بن  سفیان  انتقاد  به  پاسخ  در  صادق  امام 
می پوشید در حالی که شما لباس نرم و سفید به تن دارید، بیان کردند که امام علی 
در زمان فقر چنین لباسی می پوشید، اما در دوران بهبود وضعیت اقتصادی، افرادی 
)طوسی،  هستند  بهتر  لباس های  پوشیدن  به  شایسته تر  بودند،  زمان  آن  در  که 

1411ق: ص392، ح739(.
طبق مضمون این احادیث، رفتار امیرالمؤمنین ؟ع؟ در دوران ابتدایی به عنوان 
قضیه خارجیه محسوب می شود که ناشی از کمبود امکانات و وضعیت اقتصادی آن 
زمان است. به همین ترتیب، نوع پوشش امام صادق نیز به عنوان قضیه خارجیه در 
به  است.  ایشان  دوران  در  مردم  اقتصادی  به وضعیت  وابسته  و  می شود  گرفته  نظر 
عنوان مثال، در یکی از روایات مشابه آمده است: »بهترین لباس در هر زمان، لباس 

متداول در همان دوره است« )کلینی، 1407ق: ج1، ص411، ح4(.
به  مربوط  جامعه،  ویژگی های  بر  اقتصادی  تغییرات  تأثیر  از  دیگری  مثال 
محدودیت های ازدواج مردان آزاد با کنیزان است. طبق آیه 25 سوره نساء، مرد آزاد 
مؤمنی که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به انتخاب همسر آزاد نیست، می تواند با 
کنیزان ازدواج کند. این مسئله در دوران صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم ؟ص؟ رایج بود. 
اما با گذشت زمان و در دوره امام صادق، هزینه های ازدواج با کنیزان معادل مهریه 
زنان آزاد شد و به همین دلیل، امام صادق با استناد به همان آیه، ازدواج با کنیزان را 
در آن زمان ممنوع اعلام کردند )کلینی، 1407ق: ج5، ص360، ح7(. در این مورد، 
هرچند حکم در زمان پیامبر ؟ص؟ و امام صادق ؟ع؟ مشابه بود، تغییرات اقتصادی 
و  زندگی  سطح  در  تغییرات  کلی،  طور  به  شد.  حکم  اجرای  در  تغییر  باعث  جامعه 
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از  به تغییر در تفسیر مسائل و فقه منجر شود و روایات  جزئیات اقتصادی می تواند 
ابتدا تحت تأثیر شرایط خاص زمان خود بودند که این امر به فهم بهتر آن ها کمک 

می کند.
و  دانش  سطح  تغییرات  زمانه  متغیرهای  با  حکم  تناسب  مصادیق  از  دیگر  یکی 
پیشرفت وسایل زندگی در هر زمان است. به عنوان مثال، در مورد روایات مرتبط با 
احیای زمینه ای موات )کلینی، 1407ق: ج5، ص279( چنین ذکر شده است که 
این روایات مربوط به زمانی هستند که امکانات کشاورزی پیشرفته ای وجود نداشت 
و فرد به طور معمول نمی توانست مساحت زیادی را احیاء کند؛ اما امروزه با پیشرفت 
به  این می تواند  و  است  راحتی ممکن  به  زمین  از  وسیع  احیای مساحات  فناوری، 
منافع عمومی آسیب بزند )صدر، 1424ق: ص803(. بنابراین، حکم اولیه به زمان 
بودند، محدود می شود. بحث مشابهی در  ابتدایی  ابزارهای  یا دوره ای که  و  صدور 
فرد  ابزار،  سادگی  دلیل  به  گذشته،  در  دارد.  وجود  نیز  معادن  استخراج  مورد 
فرد  پیشرفته،  تجهیزات  وجود  با  اکنون  اما  رود،  فراتر  خود  زمین  از  نمی توانست 
می تواند به راحتی به منابع زیرزمینی و زمینه ای اطراف تسلط پیدا کند. بنابراین، 
ابزارها بوده و امروزه  حکم مربوط به مالکیت معادن در گذشته به دلیل محدودیت 

نیازمند احکام متناسب با پیشرفت تجهیزات است )سبحانی، بی تا: ج2، ص66(.

3-4. مصداقی از تناسب حکم با ویژگی های شخصیتی مخاطب

به  عمل  و  شریعت  به  مخاطبان  پایبندی  دلیل  به  معصومان  تعالیم  در  تفاوت 
شخصیتی  ویژگی های  تأثیر  از  ناشی  که  است  مهمی  مصادیق  از  یکی  مستحبات، 
مخاطب بر صدور روایات است. همانطور که پیش از این گفته شد، وجود این ویژگی ها 
در مخاطب منجر به تلقی خارجی بودن قضیه در روایت می شود؛ از این رو، در جهت 

فهم این روایات،لازم است زمینه صدور آن ها بررسی گردد.
ج5،  1407ق:  )کلینی،  است  دسترس  قابل  و  آسان  که  است  دینی  اسلام   
قانون،  این  اساس  بر  و  ح16(  ص12،  ج1،  1413ق:  بابویه،  ابن  ح1؛  ص494، 
به طور منطقی وضع شده اند )کلینی، 1407ق: ج3، ص22،  و محرمات  واجبات 
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است  ممکن  و  باشند  نداشته  عمومی  وجوب  است  ممکن  تکالیف  از  برخی  ح1(. 
این  به  توجه  با  باشد. معصومان  یا حتی حرام  افراد مکروه  برخی  برای  آن ها  انجام 
نکته، از بیان عمومی برخی مستحبات برای همه افراد خودداری کرده و با توجه به 

ظرفیت و توان افراد، این تکالیف را به طور خاص مطرح می کردند.
معاویه بن عمار از امام صادق ؟ع؟ پرسید: »آیا در سفر می توان قضاهای نافله های 
ظهر و عصر را در شب خواند؟« امام پاسخ دادند: »بخوان«. سپس اسماعیل بن جابر 
همان سوال را مطرح کرد و امام فرمودند: »خیر«. اسماعیل پرسید: »آیا به اسحاق 
گفته اید که بخواند؟« امام پاسخ دادند: »او توان و ظرفیت این عبادت اضافی را دارد، 

اما تو نداری« )طوسی، 1407ق: ج2، ص16، ح46(.
این روایت سوالاتی را مطرح می کند: آیا برای اسماعیل بن جابر در قضا کردن 
بودن  به معنای کمتر  اینجا  نهی در  آیا  پاداشی در نظر گرفته نشده است؟  نافله ها 
ثواب است؟ در اینجا، هیچ یک از این احتمالات مطرح نیست؛ زیرا هر دو راوی فقط 
در مورد اصل عمل سوال کرده اند، نه میزان و مقدار ثواب. طبق این روایت، امام علت 
اجازه دادن به راوی اول را توان و قدرت او در انجام عبادت اضافی می داند و دلیل 

نهی راوی دوم را عدم توانایی او می داند.
به نظر می رسد با توجه به دیگر روایات هم خانواده که به عدم استحباب قضا کردن 
نافله های روز در شب برای مسافر اشاره کرده اند )طوسی، 1407ق: ج2، ص14، 
ح32 و36(، این روایت به عنوان قضیه خارجیه ای است که امام با شناخت و توجه به 
این  به  روایت  این  توضیح  در  نیز  طوسی  شیخ  کرده اند.  بیان  راوی  دو  هر  وضعیت 

موضوع اشاره دارد )طوسی، 1407ق: ج2، ص16(.

نتیجه گیری� 
اصطلاح فقه پویا که نخستین بار توسط امام خمینی ؟ره؟ مطرح شد، به معنای 
یک رویکرد فقهی است که به شرایط و مقتضیات جدید زمانی و مکانی توجه دارد و از 
منظر دانش های نوین به موضوعات و احکام مرتبط با زمان و مکان می پردازد. در این 
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مفهوم، عناصر مهمی همچون: ابتناء بر مبانی فقه سنتی، مقاصد شریعت، زمان و 
مکان، دلائل عقلی، عرف و شیوه های عقلائی نقش دارند. در دستیابی به این مهم، 
امور مختلفی مؤثر است. این نوشتار، با تمرکز بر نقش تلقّّی خارجی بودن قضایای 
فقهی در پویایی فقه، به معیارها و مصادیق قضایای خارجی در فقه پرداخته است؛ به 
نحوی که شناسایی قضایای خارجی موجب می شود تا حکم موجود در یک قضیه، به 
افراد محققة الوجود موضوع اختصاص یابد و نتوان حکم آن را برای دیگر موضوعات 
مشابه با هر شرایط زمانی و مکانی جاری دانست؛ از این رو، تنها با احراز قرائنی که 

اطلاق حکم را بر دیگر موضوعات مشابه اثبات کند، می توان قائل به تسری شد.
قضایای خارجی در فقه، با معیارهای مختلفی قابل شناسایی است؛ از جمله: 
قضایای حاکی از حکم حکومتی، تقریر و سکوت معصوم، حکم متناسب با متغیرهای 
زمانه و تناسب حکم با ویژگی های شخصیتی مخاطب. این معیارها، در فقه اسلامی 
نیازمند  حاضر،  عصر  در  پویا  فقه  در  استفاده  برای  که  دارند  متعددی  مصادیق 
طبقه بندی و ورود به ادبیات فقهی است. تلاش پژوهش حاضر، بر این بوده است تا 
بخشی از معیارها مذکور را به بحث گذارد و با هدف ارتقای فقه پویا، از طریق ذکر 

مصادیق معیارهای مذکور، امکان استفاده از آن را در فقه به نمایش گذارد.
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